
 

  زبان عربي  

رَّر حياتهُـا:   ») / 1«كنـد (رد گزينـه    تنَوح: شيون مي») / 2«ـ رفات: استخوان پوسيده (رد گزينه ») 1«ـ شاهدت: ديد (رد گزينه » 4«گزينه  -1 ثمُـ
  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه)») 3«و » 1«هاي  شود (رد گزينه اش تلخ مي زندگي

. استاد نبايد تندخو باشد (رد گزينه » 3«گزينه  - 2 اكنـده  ينفضـّون: پر ») / 4«طلاّبه: دانشـجويانش (رد گزينـه   ») / 2«ـ علَي الأستاذ ألاّ يكون فظاًّ
  ـ ترجمه) سومـ درس  دوازدهم(پورمهدي) (پايه ») 2«كنند (رد گزينه  تركونه: او را ترك ميي») / 1«شوند (رد گزينه  مي

») / 2«العدوان: دشمني (رد گزينه ») / 4«و » 3«هاي  ناهياً: بازدارنده (رد گزينه») / 3«كه (رد گزينه  است نْ: دوست كسيـ الصديقُ م» 1«گزينه  - 3

  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) ») 2«البرّ: نيكي (رد گزينه 

و » 1«هـاي   بـرد (رد گزينـه   ها) / يرفعَه: آن را بالا مي نْ: صداي كسي كه (رد ساير گزينهصوت م») / 4«ـ شبَه: تشبيه كرد (رد گزينه » 2«گزينه  - 4
  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) ») 3«

. آبي كه از آن آفريده شده (رد گزينه») / 4«و » 2«هاي  ورزيم (رد گزينه ـ نهَتم: اهتمام مي» 1«گزينه  - 5 نهقَ مُالّذي خل 3« الماء / (« كلُّ شيء :حي
   (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ ترجمه)») 4«و » 2«هاي  اي (رد گزينه هر چيز زنده

حاً: بـا خودپسـندي در   تمش في الأرض مر لا») / 3«و » 2«هاي  دك للناّس: با تكبر رويت را از مردم برنگردان (رد گزينهـ لا تصُعرْ خ» 4«گزينه  - 6
  ») 3«و » 1«هاي  تالٍ فخورٍ: هر خودپسند فخرفروش (رد گزينهكلّ مخ») / 2«ست ندارد (رد گزينه يحب: دو لا») / 2«(رد گزينه  وزمين راه نر

  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ ترجمه) 

أمارةٌ: بسيار دستوردهنده، ») / 3«رد گزينه هايم ( وبي: عيبعي») / 4«و » 2«هاي  ـ أختي الفهامة: خواهر بسيار فهميده من (رد گزينه» 1«گزينه  - 7
   (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه)») 4«و » 3«هاي  : سودمندترين كارها (رد گزينهالأعمالأنفع ») / 4«و » 2«هاي  امركننده (رد گزينه

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 8

  شدي  خو رحمتي از سوي خدا با آنان نرم پس به»: 1«گزينه 

  و به روشي كه بهتر است ... »: 3«گزينه 

   )ـ ترجمهتركيبي (پورمهدي) (براي ما بيامرز و به ما رحم كن »: 4«گزينه 

   )ـ ترجمه(تركيبي (پورمهدي) هاي اين درختان چه شتابان است.  ـ ترجمه درست: ميوه» 4«گزينه  - 9

») 4«اميد دارد: يأملُ (رد گزينه ») / 4«ولكنّه: اما او (رد گزينه ») / 2«(رد گزينه  ي، حبيبي عجوزـ دوستم پير است: صديقتي، صاحب» 3«گزينه  -10

  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ تعريب) ») 1«سال بعد: بعد سنةٍ، عامٍ (رد گزينه ») / 2«الجامعة (رد گزينه  :/ دانشگاه

  ترجمه متن: 

داشت  گراميها ميان  متأسفانه برخي خانواده .اني ديگر برتر نيست مگر به آنچه كه به دست آوردههاي اسلامي، هيچ انسان از انس براساس آموزه
  شود:  داستاني از رسول خدا (ص) درباره احترام كودكان حكايت مي .گذارند و چه زشت است اين كار كودكان و احترامشان فرق مي

سپس سمت پدرش رفت پس پدر او را بوسـيد و او را  كرد د و به پيامبر سلام يك روز مردي نزد رسول خدا (ص) نشست و چندي بعد پسرش آم
نزد خود نشاند پس رسول خدا (ص) از كارش خوشحال شد و اندكي بعد دخترش آمد و به پيامبر سلام كرد. سپس سمت پدرش رفت اما پـدر او  

  هايت فرق نگذار! بچه را نبوسيد و او را نزد خود ننشاند پس رسول خدا (ص) آزرده شد و گفت: ميان

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  - 11

  مرد با رفتارش نسبت به دخترش پيامبر را خوشحال كرد. »: 1«گزينه 

  ترين كارهاست.  بوسيدن كودكان مقابل ديگران از زشت»: 2«گزينه 

  گذارند.  هاي ايراني ميان فرزندان بيشتر فرق مي خانواده»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ درك متن) هاي اسلامي نيست.  تي ميان احترام دختر و پسر در آموزهتفاوهيچ »: 4«گزينه 



  

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  -12

  خاطر تحقير پسر مقابل پيامبر  به»: 1«گزينه 

  زيرا دختر پدرش را نبوسيد. »: 2«گزينه 

  زيرا مرد دخترش را نبوسيد. »: 3«گزينه 

   )ايه دوازدهم ـ درس سوم ـ درك متن(پورمهدي) (پخاطر عدم توجه پسر به خواهرش  به »:4«گزينه 

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -13

  نزد پيامبر نشاند نه نزد خويش  را پدر دخترش»: 1«گزينه 

  داشت پسر مقابل خويش خوشحال شد.  پيامبر از گرامي»: 2«گزينه 

  ميان كودكان بسيار بد است. به نظر پيامبر فرق گذاشتن »: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ درك متن) كه به پيامبر سلام كرد.  دختر به سوي پدرش رفت بعد از آن»: 4«گزينه 

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 3«زينه گ -14

   نبويهاي  توجه به آموزه»: 1«گزينه 

  بوسيدن دست پدر مقابل ديگران»: 2«گزينه 

  صورت يكسان داشت فرزندان به يگرام»: 3«گزينه 

   (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ درك متن)هاي مردم  عدم توجه به حرف»: 4«گزينه 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 15

  للغائبين  للمخاطبين»: 1«گزينه 

  معلوم  فعيل / مجهولباب ت باب تفعل»: 3«گزينه 

  ) تجزيه و تركيبـ تركيبي (پورمهدي) (فعليةٌ  / اسميةٌ واماضيه: فَرَّق وافرَّقماضيه: تَ»: 4«گزينه 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  -16

  ماضي مضارع»: 2«گزينه 

  مزيد ثلاثي  مجرد ثلاثي»: 3«گزينه 

   تجزيه و تركيب)ـ (تركيبي (پورمهدي) معلوم  ماضي / مجهول مضارع»: 4«گزينه 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  -17

  من الفعل المجرّد  من الفعل المزيد »:2«گزينه 

  اليه  ٌ مضاف معرب / مفعولٌ مبني »:3«گزينه 

   )تجزيه و تركيبـ (تركيبي (پورمهدي) أصله (و ل د)  أصله (أ ل د)»: 4«گزينه 

   گذاري) حركتـ تركيبي (پورمهدي) (فأخذَوها  يصدقوا / فاخُذوها واقـ يصد» 4«گزينه  - 18

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -19

  كنند. (الركّب)  لانه: گروهي از مسافران كه با چارپايان سفر مي»: 1«گزينه 

  شود.  جام: ظرفي كه با آن آب يا چاي نوشيده مي»: 2«گزينه 

  (الجبار) .بيند دي كه براي كسي حقي نميبتسدشمن: م»: 3«گزينه 

   )ـ واژگانتركيبي (پورمهدي) (شود. (الرّداء)  ها پوشيده مي اي از پارچه كه بالاي لباس گردو: قطعه»: 4«گزينه 

  ها: هر دو به معناي خودپسند هستند. بررسي ساير گزينه» هبنفس معجب«و » مختال«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  - 20

  : رفت / رجعت: برگشتراحت»: 1«گزينه 

  المنكرَ: كار زشت / الناهي: بازدارنده»: 2«گزينه 

  )ـ واژگان(تركيبي (پورمهدي) دشمني / العداة: دشمنان  ة:عداو»: 4«گزينه 

، صاحب اسم فاعل و كذاّب: »3«اسم فاعل است. در گزينه » المتواضع و المتقدم» «2«و » 1«هاي  هاست. در گزين ـ مجرَّب اسم مفعول» 4«گزينه  -21
 (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ دروس اول و دوم ـ قواعد) اسم مبالغه است. 

  

  



  ها:  ـ بررسي گزينه» 3«گزينه  - 22

  المختبَر (اسم مكان)»: 1«گزينه 

  الأفاضل (فقط اسم تفضيل)»: 2«گزينه 

  كان)خير: بهترين (اسم تفضيل) / مصانع (اسم م»: 3«گزينه 

   (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ دروس اول و دوم ـ قواعد)الأحمق (فقط اسم تفضيل) »: 4«گزينه 

 ـ«ترتيب  ها به در ساير گزينه .مبالغهنه اسم اسم تفضيل است. » تر أهم: مهم«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  - 23 اسـم مبالغـه   » اقونعلاّمة، الكذاّب و خلّ
  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ قواعد)  هستند.

  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ قواعد)ها اسم فاعل وجود ندارد!  تعلُّم است. اما در ساير گزينه مصدراسم فاعل از » المتعلِّمين«ـ » 2«گزينه  - 24

  اسم تفضيل هستند. » ترها تر و أكابر: بزرگ لُ: سنگينشرّ: بدتر، أثق«ترتيب  ها به گزينهر فعل است. در ساي» أكرم«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  - 25

  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ قواعد) 


